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 ١٠٢



 ١٠١

  ...آه

  لای موهای سياهت غرق

  آیم.. می 

  لبهایت را،

  که شکفته اند سرخ

  بوسيدم

  و

  شکستم

  آنی.. با لبهایم 

  بکارتِ

  .غلاف مروارید را
 

 



 ١٠٠

  می لرزند

  زير پوست شفاف شب

  شب خيس

  و نحيف

  مانها  تَـپ تَـپ تپش ران  وو چموش تب داغ

   در هم پيچ♥ايیوچون بُ

  در پيچ

  و تماس دست خامت

  ♠نم برچون پيچک زير شب]سسســـففف[روی نفس من، 

   پير وسخت پوستدرختی 

  تن من

  که زنی آزاد، در تو می رويد

  ريشه هايم در خاک قدرتمند

  برگهايم می گريزند چون هزاران رؤيا

  از جنگل ها

                                                 
  Boa مار غول پيکر يک نوع  ♥
، که دردی عميق را بيان )inspiratory( نوشته شده بايد در هنگام فرو دادن نفس خوانده شود [ ]صدا هايی که در پرانتز  ♠

  می کند



 ٩٩

  ... نوشت: نی که لبهایم را برای اولين بار بوسيد ز:و 

  

 !لوليتا

   آتش وقه ای در تندر ميان آباعصهمزاد 

 و در خاموشی

  …ششششش

  همبستر گرگ های سفيد زمستان؛

  دلت آهن، تنت آهی آنی

  می لرزد زير باران

  خشششششششششششششش

  مثل شاخه ای مس در قلع،

  و... با برگ های ترد زرورق های طلا بر ساقه ها 

  دشنه بر... نگاهت کهربای هوس لخت دريانوردان، آخ

  گلوگاهت می نهادند نا ـ مردان

  دنده ها

  مسخ رخام در صيقل سرد سنگ

  ...تا

  سينه ها ليمويی

  نوک

  نوک



 ٩٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ـ انجامسر



 ٩٧

  تو که

  در امتداد زنجير دقيقه ها

  می روی.. می روی..                 می رویرفته رفته رفته

  یمی شکن.. می شکنی.. می شکنیشکسته شکسته شکسته      

  و من

  در آهويی زنده می شوم    

  گريزان امّا  رهادر آوار شيشه           

  قلبم آرواره گشوده  زير سنگ

  !بگو

  گورکنم کجاست؟

   خاک را بُگشايدۀسين

  شايد

  روی شما

  خنجر که نه

  .نفس کشيدم



 ٩۶

   و در آینه:و من 

  

 آينه ای

  : چروکِ زندگی وبر چهرۀ چرک گشوده

  ه های حرامِ   گورْتنِ  منچرای بی چرا چريدنت بر سبز

  .. می خوردم..سال هاست که انگل وار می خوردم

  از درون

  چه بی صداست روييدن چهره ات بر ذرات نقره

  و شکست من در انعکاس تصوير تو بر

  شفافيّت شيشه،

  ِ مرا می شکند شيشه، که هر تماس ممنوع

  ـکــــرانِ  تو        در احيای قدرت  بـــيــبودنمممنوعْ   بودنم       

  در شکست شکنجه های ريزريزِ  زير حضور ملموسِ 

        نبودِ تنت، که می شکندنبودنتنه بودنت      

  می شکند، در اين سال های  کنار همــزيستی  جانورانه مان

  چرا     ناجوانمردانه در آينه شکسته  چرا

   چرا چهره تو پيداست ـ تنها

  هنوز که التماس می کنند        چروکيده ولی چشم هايت نَـفَـسْ

  ناپديد است پايداری من در پيدايش پديداری پايدارت در آينه

  در شکست تُـرد خورده شيشه ها، تو،



 ٩۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٢سرنوشت 



 ٩۴

  

  آنگاه

  ...من از بازماندگان آفتاب 

  زير پوست تو

  جوانه می زنم

  

  با دست های گرمت، زنده

  در تنگه جوان ران هام

  

  ...آنگاه

 ...می پرستمت بر خاک



 ٩٣

  و گاه

  روبروی تو نشسته ام

  ♦گرانيت

  مات... 

  پژواک

  واژه هادر گذرگاه  

  

  وگاه

   عسل وکاودر کند

  کندوی قلبت را

  به تاراج می برم

  ...برای حادثه ای عريان

  

  و گاه

  آب می شوم

   شرم چروک زرورقبر

  و قطره قطره

  ...سبززبان سرخت در دست های 

  می چکد

                                                 
♦ Granit 



 ٩٢

   بازمانده آفتاب:و من 

  

  و گاه

  ...من از بازماندگان آفتاب 

  ُـرد خاکزير پوست ت

  جوانه می زنم در پنجه شهوت ريشه هام

  

  و گاه

  در اين چهارچوب تنگِ صدا وُ سکوت کوچه ها

  تشنه تشنه، زيبا

  در لرزش پلک های آسمان بلند آبی آبها

  دنتدي »ِ يای«دريا می شوم در 

  آب می شوم

  

  وگاه

  روی جغرافيای تن بزرگت، آرام می رويم

  ميان شيارهای داغ مردمکها

   بوسه ها در تراوش روحتبا زورق

  ...بر انحنای سياه نگاه

  



 ٩١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢١سرنوشت 



 ٩٠



 ٨٩

  روح آزادِ پيکری ديگر

  شود

  زير باران قطره های

  تن فلزی تو

  تو

  تو از تبار آرام

  آفتاب

 

  



 ٨٨

  مکاشفه ششمين الفبای احساس

  

  صدای سکوت

  ه هایزير باران قطر

  تن فلزی تو

  ريشه دوانده در

  حرارت زمان، آه،

  واقعيتِ بودنِ  مهارِ  خود را

  دوباره دم دمی

  ...می سنجد

  صدای زخمی..." فـــــــــــــــ "

  در کشش دمی نه بازدمی

  شايد باز مهارت دستهای خدا ميهمان زيبايی خود: 

  و شايد در اين همه ناشايد که سهم تو از مذهبش

  ياييت درشکست تن رؤ

  مکاشفه ششمين الفبای احساسِ 

  دخترانه

  ♣کاميل کلودل

  در مسبار عشق، گشتاورِ 
                                                 
♣ Camille Claudel (١٨۶۴ in Fère-en-Tardenois  ; † ١٩۴٣ in Paris)     مجسمه ساز فرانسوی

http://en.wikipedia.org/wiki/Camille_Claudel 



 ٨٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠سرنوشت 



 ٨۶



 ٨۵

  ...هيز...مه هيزم زير اين ه

  که... خيـــــزبر 

  شکارچيان ديگری هم

  هستند... هستند 

   از شعله به الفبا تبديل می کنندکه طيف انعکاس نورش را

  

  آری آيا نه

  خاکستر هر مَردی در مُرداری  ومی ميردهر زنی در مَردی ...

  می شود

  ...ير و هر فاعلی در فعلی منهدمسهر مفعولی در فاعلی تف

  ور که بوسه های من بر ساق های داغ توهمانط

   دق دقیتو

   و...جمله ها را می خورند

  شعر می زايند

  در شکار آتش که

  وَ... يک قدم 

  با صدای مردم... خانه ها می سوزانم 

  ديگر مُردم

  مرگ را

  .خونابه در يخ



 ٨۴

  خونابه در یخ :من 

  

  در شکار آتش

  ... تنِ  آفتابهرمتا ... می رَوَم 

  تا

  هام زير زبان چشم... شکستِ استخوان شعله ها

  می چشمش

  چه شيرين،. ..

   عسلی از شب را روی نان ماليده اند وشيار

  از روی سرخ آفتاب

  آفتاب... 

  ...پهن می شود روز خام تن بر 

  چه

  بودنِ  اين همه بودن... شيرين است 

  ... نامی نبودنتا شدنِ  ما بين نابينايان و...

  رها شدن

  در اندام زنی و

  زير ناخن های التماس تنی

  سوختن...



 ٨٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٩سرنوشت 



 ٨٢



 ٨١

  

  سيگاری بر لب و

  کافنجانی مو

  تلخِ  تلخ

  امّا شيرينِ  شيرين

   شکر نيزارانِ از... 

  بر کمرگاهدرد و شادی قلبم را در امتداد استوای زندگی کوتاه من 

  قارۀ آمريکا

  .پيوند می دهد... به هم 

  

  آن دورترها

  سپيده را

  در خواب های سرد قطبی

  ...اریبه دار بيد

  نيمرخ ماه را روی پوست متشنج يخ

  ...شکسته

   تنماز

  :پرسموطنم می 

  ...بيدار بايد بود.. چقدر

 .در اين همه سرما



 ٨٠

 در این همه سرما : دختری : نم

  

  سپيده را

  رد قطبیدر خواب های س

  ...به دار بيداری

  نيمرخ ماه روی پوست متشنّـج يخ

  ...شکسته

  ...هيـــــــهـات

  تمام آتش آرزوهايم

  هم اگر به هم

  ... می پيوست

  دل صخره های سرد يخين

  نمی شد... آب نه 

  حرف هايم را در

  کهکشان سرد ستاره ها، ديگر

  ان قطبی جويان وماهگير

  تنها

  نيمروی شُـل آفتاب

   بان چشم هاموشتنسرزير 

  .مرده استمني



 ٧٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٨سرنوشت 



 ٧٨

  يب ديگریصکوفتِ کوفت نه ن..... که کوفتِ آزادی

  نه

  .مبادا بترشد...در زير شيروانی...مگر...تان  بکارتۀشکوف

  

  خسته خسته خسته

   همهدتان باز بيدا

  زن بَدَلان...

  ...عقلتان...بی 

  ميان ران ها در سوراخ دلآرزوها خشکيده ـ

  ايد

  نه خود

  می روييد

  زير زيبای چشم ها

  و نه می رويد زن ـ ديگری آزاد روی تن هاتان

  زن

  .در زنجيران زنان



 ٧٧

  ...ن زوبر... کون شعورمان هم 

  مگر

  باز تمنای توجه می چرد

  هن چت

  می چرد

  گمانتان... ... ...گمنام... ... ...  گم گم

  آفتاب را برای تماشای رخسار شما نه«

  »آفریده اند مردان؟

  

  !سکوت

  

  زنجير بر پای هم  و.......ان آتشچشم هات.......تن هاتان حسد

  تان نبات... آب

  ...زن ـ ديگری بی همچاره.......ـ قفل زنی 

  !قورت

  قورتِ قورتِ قورت و

  

  !سکوت

  



 ٧۶

   در زنجيران زنان: نم

 

  خسته ام

  

   زن گونه بزن بزن برر،از اين همه زنگا

  نمايان زنآويز زيباۀزن گول

  چشم هاو 

   ديوارِ زيور زيبايی ِ  در و

  هيکل ها

  از هوس، وسوسه

  که

  تنمان تمنّـا نه،

  که

  شعورتک تکمان لخت

  که

   لختِ لختْ

  چراغزير 

  دو دو تا چارتا

  حتی تک تک سلول ها ی تنْ زندانِ 

  تا ته تهِ



 ٧۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٧سرنوشت 



 ٧۴



 ٧٣

  ته ازاد آدمیواژه های 

  در

  انفجار شعر من

  نه نه  نمی گنجد!  نه

  !گم شو

  شعر من مُردنيست

  .مَرد نيست

  

  ... نهنوشتسراد نه نه فروغ نه بامد

  !ايست



 ٧٢

  شعر من

  

  نميدانم چرا

  مرا

  زنی

  ؛ناميدی

  نيستم آنچه

  تو می دانی

  شايد،   کمی بيشتر

  از حيوانی   

  در من پرسه می زند

  از انسانی   کمترکمی 

  زنْ  زندانیِ  زهدانی

   تبعيدۀمن ـ در طويل

  منِ  من

  و شعور    شعر می زايد

  شدـُـمی ک

  هوس هوس مکن مرا      در نادانی

  نيستی    من تو من تو من



 ٧١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١۶سرنوشت 



 ٧٠



 ۶٩

  بيگناه :من 

  

  در اين همه بيگانگی

  چگونه در نگاه خود

  در بندت کشيده اند،

  سکوتِ

  رفتنم

  در انعکاس بی پایان

  آمدنت

  در آینۀ چشم ها؛

  آيا مپرس

  ما لحظه ای در روان مندرخشيد 

  تنها

  ر شانه های آفتابب

  ديوار زخم دژ گذر کنز ا

  هنوز

  ماتم گرفته اند دختران تشنۀ دريا که

  در نگاه پسران فقر خاک

  پر دل اما

 .بی گناه



 ۶٨



 ۶٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١۵سرنوشت 



 ۶۶

  ...رادرگذ

   بی دليل احساس،ه های ژرف واز گذرگاه درّ

  احساس، که گسل زنجيرۀ زنگار منطق،

  منطق، که مرا در تنگ ديوار وا داشته

  در بند کشيده بر اين چهار چوب که

  ِ نباید باشم هایممحکم به هزارتوی هزار ريسمان سياه چرم 
  زن زیستن هایم

  ...زن ـ جور وُ زن ـ جير هایم

  که نشد نشد نشد

  :نمی شود

  ی ـ آن گونه که تو می خواهی ـ در من بيدار نههيچ زن

  ديگر تکرار

  .نمی شود



 ۶۵

  !!بالاسرانِ  من... بالای سرم 

  باز به تازيانه می درم 

  سرگذشت ناتمام من،

  تنم....تنم...  ...که تنم

   خون  مارسان مارسان وَه 

  رويان  ديوارها

  رگ رگه ميکشد

  تا سقف دهانم 

  من هم بتوانم هایم آن همه تا سقف اين همه آرزوهای نارس و

  که نشد نشد نشد

  ليوانی به دهان و...

   يخ

   خاک شير طعم انيسون و

   لرزان جانِ های گرم و از ميانروی شُش

  تشريح شده ام

...  



 ۶۴

  ددر هيچ زنی بيدار نمی شو : دختری که :من 

  

   تيز ميان تن هامانینگاهاز فه های سفيد خون آلود ملا

  من اينسو

  و آنسویِ  اين تختِ سختِ چوبين

  آينه

  انيس دوگانگی ناهمتای زنی

  که يا

  منم

  يا

  زيباترين زن دنيا

  در آينه

  خيـــــــــس

  دو پنجره خيسْ خزانْ ميان عضلات شهوت در کششِ 

  شرجی اين چهارديوارکْ کوران در تابستان

  که  اينک

  به تازيانه می درم

  چهره های سياه و سفيد خانسالاران،

  ايل و تبار من،

   معلقبالاسرانِ  هنوز آويز ديوار و



 ۶٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١۴شت سرنو



 ۶٢

  طلا

 نيست

  شعر من

  غروبْ آهن است

  پگاه

  .چدن



 ۶١

  بی باک

  بی باک در

   سنگستيز نابرابر الماس و

  آزاد

  آزاد از

  مختصات ذهن و

  عضلات متضاد قانون کاغذ

  

  قهار شعر  هزارسبکشعر در روح

  که

   سربِ  مذاب،ضِ  ظهرغب

  شبْ جيوه در انبساط جوهرْ سياه

  سياهْ سياه

  زيرِ پوست ترد قيرِ  خيابان

  شکافته تن

  و قدم قدم

  زن...زن...زير ضربِ زن

  ...موج می بخشد

  .بر غرور رويا... 

  



 ۶٠

  شعر من

  

  طلا

 نيست

  شعر من

  غروبْ آهن است

  پگاه

  چدن

  

  ...سه هزار سال الفبای  معدن واژه هایاب جوش خورده 

  خاک

  در تلاش استخرج تکْ

  تکِ

  جغرافيای آبی آدم زشتزیبایتکْ رگه های 



 ۵٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣سرنوشت 



 ۵٨



 ۵٧

  

   گرگ هازوزۀدر 

  آرام می گذرم

  از کنار اين همه

  در گذشت

  ی بگذارم ردّ بی آنکه از نفس های خود

  به ياد می سپارم

  که بوده ام

  يا

 .خواهم گذشت



 ۵۶

   در من: که زنی :دختری 

  

  !بشنو

   خيابان هادر

  ستاره ها را می سوزانند؛

  رگبار نگاه گرسنگان بی تدبير

  رنگ سياه شب را به گروگان گرفته است؛

  روی طلای ستبر آفتاب در رو کوه ها" 

  غروب دردناکش را ايستاده اند

 "انتظار به 

   هانوشتسر  ِ سرخ هوای داغ کوير،

  بر آخرين

  تشنه گلوگاه شب آلودگان اين سرزمين

   کشد، بی قرار؛دشنه می

  

  !بشنو

   هنوزديروز و خودنبودگانآنجا ميان 

  کتاب ها اوراق يکديگر را

  .آتش کشيده اند به 

  



 ۵۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٢سرنوشت 



 ۵۴



 ۵٣

   پرواز: دخترِ  :من 

  

  و آنگاه آموختم

  که زيستن ميان آدميان

  ... بيش نهخيالی

  و رياضت پرندگان در اوج پروازشان

  و کوچ هر ساله

  از تبعيد گاهی به تبعيد گاهی ديگر

  ...نعمتی

   و تان را سوزاندم تاب های آسمانیک

  فکر هايم را

  در جرأت گذر از پنجره ها

  ...بسوی آسمان پرواز

  گريختم

  برای آخرين بار

  از قانون مقدس خانه هاتان

  آنگاه

  که فلسفۀ پرواز را آموختم

  و

  .لانه کردم بر شانه های آفتاب



 ۵٢



 ۵١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١١سرنوشت 



 ۵٠



 ۴٩

  کرباس چرکبر 

  هاه گفتار

  »چرا که چرای من«

  در استوای تابستان داغ

  چشم انتظار آرزوهای کوير

   افق بنفش سرخ وسرنوشتچون آفتابی پير چهره چروکيده در 

  ...شرحه شرحه رنگ می نوشد در کمان شعرها

  

  می پرسيد

  کدامين مرد يا زن از تبار ققنوس

  اينبار

  آتش افروخته است

  ن خدای واژه هام؟بر ت

  

   است، با من»می گویدم« تنها

  که می گويد،

  .نمی دانم



 ۴٨

   ناسروده ها: دخترِ  :من 

  

  ... تن تابستان پهن برحرير شعرم 

  نفسش گرم

  پوستش داغ
   ...در امتداد کهکشان شيریهای گشوده رگ  تپش  در ی قافيه هایگيرا

   شبردشبنم س بر هزاربوسۀ ليمو...
   بند بند زندان واژه ها کم رنگو عبور در حاشيه

  ومار سپيدِطدر بند این 

  ...هزار هزار پيچِ  هزار نا سروده

   وميان بی هوشی نوسان غلظتدر 

  نِ حضور ذه

  !يادها   وحادثه

  ...وَ هيچ

  هيچ باکيم نيست...

  يجان متغير تصويرهاهدر 

   جمله هانه از بريدن

  و نه دوختن تک

  تکِ

   هاهدگفتنبای



 ۴٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٠سرنوشت 



 ۴۶



 ۴۵

  

  روی در روی استبداد  ما سرنوشتو شهامت 
  سکوت شکست شيشه های

   نفس هامانتولد گرگ در هراس از در حضور پاسداران دیدار در آینه های

  ...س هاماننف

   هراس ازدر...

  در... بازديد چهره ها

. چشم ها ستسياهچال



 ۴۴

   در بازدید چهره ها: من :دختری 

  

 هراس ما

  :از حکم آنهاست

…  
 بيزار از هزارتوی خواب آدمنمایان زنجرگانِ  زنده درـ زنْ ـ  سياهتنپوشانِ

  درندگی تاریخ بازدید چهره ها در

  تکرار خميده بر دايره هایاينک

  و

 خوشه های ابتذال چکيدن بی انتهای لحظه ها ی انتظار بر

  و

  کشمکش هزار ضلعی زمان

  زيبای بر انحنای ژرف و

  ...ديوارِ 

  .ست زندگی...



 ۴٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٩سرنوشت 



 ۴٢



 ۴١

  

  ستيزِ 

  درد کند وُ کاو

   ودر بغض و بهت

  استبداديانْ تب واپسين ذه

  ستيزِ 

  زبان در حنجره های جسور

  تاريخمنقطع مفصل های و 

  ستيزِ 

  سياه زخم بر کاغذ

  زِ رم ی شکست زنجير در گشايشِ هاشکوفه 

  ...اين باغ

  

»برخيز«



 ۴٠

  ستيز :زنِ   :  زن:منِ 

  

  ستيزِ 

  شکوفه، ستيزْ

  ه هاقدر باغ جر

  ستيزِ 

   نگاه فقر وُ حسد

  زهر داغ لحظه هاو 

  ستيزِ 

   دلهرهانقطاع ضعف و

  متسلسل ثانيه هانابر رد 

  تيزِ س

  غوغای نيزه های تيزْآتش

  اعتقاد جوانه ها  در و ذهنِ  زنده

  ستيزِ 

  گستاخ گلهای تگرگ

   فولاد سرد دشنهشکسته



 ٣٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٨سرنوشت 



 ٣٨



 ٣٧

  دردها

  در بيداد دايره هاست که نسلِ  نسل در نسل

   ديگر يکِوی جان يکْوحسد، هَ پچ پچِ  پيچاپيچِ 

  عروس کشک ۀهزار سالتکرار تشريفات سه 

  مسخ استخوان خرافه گويان و

  ورد جادوی گرسنگی

  محوند

  

  با اين همه درد است

  بی درو پيکرکه دراين تاريخ 

  سبز می شوم زير بال های آفتاب

  چون گناهی درشت و انگيزه ای کوچک

  ...می پاشم ذهن احساسم را بر قانون روييدن روی ديوارهای سنگ

  تا دری يابم

  و

  هدريابم ک

  چرا چنين حقيرانه بخشيدند رگ های شکوفه هايم را

   بی بربی آباناين  بر

...  

  .دنيا



 ٣۶

  ها  تن:منِ   : دردها :منِ   :تنها 

  

   هزار بی راههِ دریه در در ب

  کشمکش درهاست،

  دردها

  ی چموش تن هاماناز پيکر سنگين ديوارها

  گشت آرزوهای جنس دومازدر مسير بی ب

   گريزان، زنانجار جار

   ستيزیم وصدر دام دارویِ  بودن بی هيچ خ

  ها تن

  فقط

  تنها

  :دنده ای از هزار دندگان درندگان مرد کسوت

  گسستن از قيام پرندگان

  ،در فتح آسمان کوچک زندان

  ... بردگان مادرزاد،رانوزهدان زنان بزرگ، ک



 ٣۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٧سرنوشت 



 ٣۴



 ٣٣

  

   دشت،ِ و در سبز

  من  سرخْ

 رسوب آفتاببر مماس 

 ...آرام

 ...آرام

  می نويسم

  شق از آشيانه ها،عاز گريز 

  ار ت بودنأجر

  .غريو ترانه ها



 ٣٢

  ...:گریز  در : دختری :گریز  در :دختری 

 

  

  ون خ ِ در سرخ

  . سبزمنْ

  ، جرقه ای

  در خيال خوفناک يک نفس،

  آبتماس  ۀ وسوسو

   ايستشتابُ

  يیاــــــره

  بی راه

  :که می گويد

   باکرگان پدرسالارحکومت«

 ».استهه واژ زن  ضدِّ



 ٣١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ۶سرنوشت 



 ٣٠



 ٢٩

...  

  امروز

  نه سبز

   سرخمنْ

   آرزوهای پشت ديوار ِ سرخديگر 

  سيبخ ِ  سر

  سرشت شرمسرنوشت و   ِ سرخ

  خشم خ ِ سر

  خام آدمعشق  و  گريزخ ِ سر

:  

  !آقا" 

  من بهشتتان را ترک

   ترکترکِ

   الاغتان ترکترکِ

  ريشه هام رو به دشت می رويد

  متنو 

  رهای آسمان

  "! بهشت شماست: ديگر پشت به ديوار

  

  .آقا در انتظار



 ٢٨

   مندر انتظار : من : دختری

  

  آن روزها

  سبز

  پشت ديوار شما

  ساده سبز

  تپ تپ تماس رنگ

   تاننوشتسربر حاشيۀ 

   سبزسردْ

  دشنه امگذشت سوز فولاد 

  دشنام از باورتان

   سبزسيرْ

  رويان رويای روانتان

 :مات

  نشسته بودم

  صبور سنگ:   سنگِسنگ

  فتيدگ راست میو 

  راستِ راست

  زندانبانتان زيباست: زندانتان: ديوارتان

...  



 ٢٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ۵سرنوشت 



 ٢۶



 ٢۵

 ...ه اَ 

 اين همه حرف

 از راست به چپ می ريزد

  مردان ِِ از دهان

  زهر

 روی کاغذ

 

 !ت کنأهوست را جر

 اينبار

  :از چپ به راست

 بنگر

   پوست

 گمنامت را

  در زاويه

 .زيبايی

 



 ٢۴

  من : »سرنوشتهم«دختر 

  

 اين همه حرف

 چپ می ريزداز راست به 

  مردان ِِ از دهان

  زهر

 روی کاغذ

 

 بيست سال

 زير بيد مجنون زيستن

  بعد

 سيه سرمه ـ

 چشم به راه

 هيچ شازده از تنت پرده بر نمی درد

 مرده شورش ببرد  ،»همسرنوشت«و دختر 

 اامّ ،زيبا نيست گفتی

 .ش برق خوشبختی است ها چشم



 ٢٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ۴سرنوشت 



 ٢٢



 ٢١

  دختری :پشت دیوار  : دختری :من 

  

 پشت شيشه

 پشت به اين همه حرف

  پهن،ريز ريز روی طاقچه

 ريز خم زير سرنوشت های

 زير جمله های درشت

 درشت

 درشتِ مردان

 حرصزير باران داغ 

  ليوان لبِ لبْلبْْلبريز واژه ها 

 عطر بيدمشک روی زبان»  ماهستچه دختر نازی «ـ 

 سرخ

  ماهبرچشم 

 اه دخترــماه ماه م

 ليز لغزان روی ديوار ايوان

 پشت شيشه

 پشت به ما

 پشت به اين همه حرف

  پشت ما



 ٢٠



 ١٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٣سرنوشت 



 ١٨

 سرم صد صد و هشتاد هزار خواب کوچک

 در دست های آرام تو ـ تو بی قرار

  پژواکْآنسویْ

  خاکِ منتو در کوچ الفبا و زمين و

 رو در روی

  وطنیها در باغ ـ  شعرهای گم شده مانحرو

  و من تو 

 صد و هشتاد درجه

  من دور صدای



 ١٧

 دورتر

  انسرم برمشت مشت 

 قمه قمه...

 دورتر

  همهمه  وَ... 

 خواستکه  فدای تنم ... سنگ سار کهسرم

  لذت خواست خسته

  ...خواست ، خواست:چه کنم

  ودور

  ...دورتر

 لای لای

 »زادهـ ی ـــــــــــــــــــــــــــــــآدم« رويای

 م تنِ رويان

 پيچ پيچکتن پيچ در 

 هيچ ـ هيچکهيچ در 

  چه که چهديگر 



 ١۶

  در من :تو  صدای : صد و هشتاد درجه :من 

 

 صد و هشتاد درجه

  صدایِ دور

  ...»من«

  دور... زنی ( 

 »بی آبان« در آن ...

  که صدای

  ...»تو«

 ))با من می رويدزنی که ( 

  هم  ورو در روی

 های ايران باغ ـ شده مان  شعرهای گم

 مرحوم ذهنصد صد و هشتاد درجه تا پدر ـ 

 دورترصد و هشتاد درجه  مادر ـ صد

 » سکوت «



 ١۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢سرنوشت 



 ١۴



 ١٣

  و نهم

  هشتم

  دهانم دوخته

  موده

  هفتم

  توّهم

  ششم

  عقده

  پنجم

  اخطار

  چهارم

  انتظار

  سوم

  يائسگی

  دوم

  اول

 نبودنم



 ١٢

   من:دختر ميان دو نقطه 

  

 بودنم

  کوتاه ترين فاصله بين دو نقطه

  اول

  جيغ
  دوم

  جيغ جيغ
  سوم

  جيغ جيغ جيغ
  و چهارم

  شير شعر

  از پستان آسمان الفبا

  و پنجم

  گرسنگی بين دو وعده واژه

   فراموشیو ششم

   بيهوشیوهفتم

  وهشتم

  سکوت



 ١١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١سرنوشت 



 ١٠



 ٩

»...« 



 ٨

  می روید : دختری که می رود :من 

  

  در صدف صفرها

  امروز

   شروع می شود

  سفرم

  ضمير شن سفر مرواريد از

  خاطراتم تا دور دستِ

  می رويد

  آرام

   ،بی هيچ خجلتی

  آرام

   متن تنمرد

  آرام

   متانت آببر

   آفتابدرعبادت

   مژه هامسرنوشتزير 

  شروع می شود امروز

  »من«سفر 

  بسوی بودنم



 ٧

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـ آغازسر 



 ۶

  ٧  ـ آغازسر 
  می روید : دختری که می رود :من 

  ١١  ١سرنوشت 
   من:دختر ميان دو نقطه 

  ١۵  ٢سرنوشت 
  در من :تو  صدای : صد و هشتاد درجه :من 

  ١٩  ٣سرنوشت 
  دختری :پشت دیوار  : دختری :من 

  ٢٣  ۴سرنوشت 
  من : »سرنوشتهم«دختر 

  ٢٧  ۵سرنوشت 
   مندر انتظار : من : دختری

  ٣١  ۶سرنوشت 
  ...:گریز  در : دختری :گریز  در :دختری 

  ٣۵  ٧سرنوشت 
  ها  تن:منِ   : دردها :منِ   :تنها 

  ٣٩  ٨سرنوشت 
  ستيز :زنِ   :  زن:منِ 

  ۴٣  سرنوشت 
   در بازدید چهره ها: من :دختری 

  ۴٧  ١٠سرنوشت 
   ناسروده ها: دخترِ  :من 

  ۵١  ١١سرنوشت 
   پرواز: دخترِ  :من 

  ۵۵  ١٢سرنوشت 
   در من: که زنی :دختری 

  ۵٩  ١٣سرنوشت 
  شعر من

  ۶٣  ١۴شت سرنو
  ددر هيچ زنی بيدار نمی شو : دختری که :من 

  ۶٧  ١۵سرنوشت 
  بيگناه :من 

  ٧١  ١۶سرنوشت 
  شعر من

  ٧۵  ١٧سرنوشت 
   در زنجيران زنان: نم

  ٧٩  ١٨سرنوشت 
 در این همه سرما : دختری : نم

  ٨٣  ١٩سرنوشت 
  خونابه در یخ :من 

  ٨٧  ٢٠سرنوشت 
  مکاشفه ششمين الفبای احساس

  ٩١  ٢١سرنوشت 
   بازمانده آفتاب:و من 

  ٩۵  ٢٢سرنوشت 
   و در آینه:و من 

  ١٠٠   ـ انجامسر
... نوشت: نی که لبهایم را برای اولين بار بوسيد ز:و 
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  هرستف
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 از متن یتهيۀ هر گونه اثر.  محفوظ استگروه انتشارات آزاد ايران حقوق برای همۀ© 

قانون کپی رايت ايران و خارج از ايران طبق و چه ا بخشی از آن چه در اين مجموعه و ي
 . استگروه انتشارات آزاد ايرانبين المللی منوط به اجازۀ کتبی  کپی رايت
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  لوليتای ایرانی
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نشر دريانشر دريا
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